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درباره اهمیت قانون و قانون‌مداری 

گر دیرتر از ساعت  که بودم ا تقریبا هم سن‌و‌سال شما 
8 به خانه می‌رسیدم می‌توانستم مطمئن باشم که چند 

که شنیدنش هرموجود زنده‌ای  کلمه نامانوس 
را آب می‌کند از طرف پدر محترم نصیبم 

ــن قــبــل از  ــع ایـ ــ مـــی‌شـــود. بـــه واق
ــه خــانــه رســیــدن  ســاعــت 8 ب

ــا یـــک قــانــون  در مـــنـــزل مـ
بــود. پس این‌که حــرف از 

معنی‌‌اش  زدیــم  جامعه 
فـــقـــط کـــشـــور نــیــســت. 
ــالا شـــمـــا تـــوی  ــ ــم ــ ــت ــ اح
ــان هم  خــانــواده خــودت

کوچک  کــه یــک جــامــعــه 
محسوب می‌شود، قوانینی 

برای خودتان داریــد. حالا در 

یک خانه، مدل و زمانِ رفت‌وآمد به خانه قانون می‌شود و در 
، مشورت‌کردن سر هر موضوعی و برای یک خانواده هم  یکی‌دیگر
این‌که تا دختر بزرگ‌تر عروسی نکرده، دختر کوچکتر 

را به خانه بخت نمی‌فرستند. 
اما یک چیز در همه این قواعد و قوانین 
گرچه پای یک  روشن است. این‌که ا
کم وسط نیست و مثلا اعضای  حا
خانه قرار نیست برای حضور در 
منزل به پدر مالیات بدهند و 
همدیگر را هم دوست دارند و 
خیلی چیزهای دیگر‌، باز هم 
که اتفاقا  الزام به این قوانین 
ممکن است در یک خانواده 
دیگر وجود نداشته باشد‌، امری 

است بدیهی. 

مسافری در شهر بلخ جماعتی را دید که مردی را زنده در تابوت انداخته بودند و به 
طرف قبرستان شهر می‌بردند. آن بدبخت داد و فریاد می‌زد و خدا و پیغمبر را به شهادت 

می‌گرفت که باور کنید من زنده‌ام و چرا می‌خواهید مرا دفن کنید؟
یک عده اما پشت‌سر او راه می‌رفتند و می‌گفتند به حرف‌هایش گوش نکنید او دروغ می‌گوید 

و مرده است. مسافر حیرت‌زده دلیل این ماجرا را پرسید؛ گفتند: »این مرد یک تاجر ثروتمند 
است که هیچ وارثی ندارد. چند مدت قبل که به سفر رفته بود، چهار نفر آمدند و شهادت 

کم هم پول‌های او را تقسیم کرده بین بزرگان  دادند که مرگ او را به چشم خود دیده‌اند. حا
. حالا او آمده و ادعا می‌کند که زنده است. ما چطور حرف آن شاهدها را ندیده بگیریم؟  شهر

پس بهتر است او را ببریم و دفن کنیم تا همه‌چیز به خوبی و خوشی تمام شود.«
در داستان از این شهر به نام شهر هرت هم یاد می‌کنند. برای همین است که قصه این شهر 

به ضرب‌المثل تبدیل شده است. حتما شنیده‌‌اید که وقتی کسی بی‌قانونی می‌بیند می‌گوید: 
»مگر اینجا شهر هرت است؟« بدل از این‌که مگر اینجا بی‌قانون است؟ 

گر یک شهری قوانین بدی داشته باشد، لااقل این‌طور نیست که هرکسی هرکاری دلش  حالا ا
گر قانونی وجود نداشته باشد می‌شود همین ماجرای شهر هرت.  خواست انجام بدهد. ولی ا

برای همین است که می‌گویند وجود قانون بد بهتر از بی‌قانونی است. 

را  انجام داد؛ چند میمون  آزمایشی  یک دانشمند مریض یک‌بار 
داخل یک قفس انداخت و تنها یک راه با چند پله وجود داشت که 
می‌توانستند از طریق آن به موزهایی که بالای قفس بسته شده بود 
برسند؛ اما هربار که یکی از این میمون‌ها تلاش می‌کرد تا از طریق آن 
پله‌ها به موزها دسترسی پیدا کند‌، یک شوک الکتریکی به همه میمون‌ها 
می‌داد. کم‌کم همه میمون‌ها از بالا‌رفتن از پله‌ها ترس برداشتند. چون 
گر  می‌دانستند با عذاب سختی برای همه آنها همراه خواهد بود. حتی ا
میمونی از روی گرسنگی می‌خواست بالای پله‌ها برود، بقیه جلوی 

او را می‌گرفتند. 
بعد از مدتی که همه قید موزها را زدند، دانشمند یک میمون 
کرد. آن حیوان  کرد و میمونی جدید وارد قفس  ج  را خار
بخت‌برگشته که از ماجرا بی‌خبر بود سعی می‌کرد از پله‌ها 
گهان بقیه روی سرش می‌ریختند و اجازه  که نا بالا برود 
این کار را به او نمی‌دادند. کم‌کم او هم از ترس برخورد بقیه 

میمون‌ها دیگر قید موزهای بالای قفس را می‌زد. 
ماجرا این‌طور ادامه پیدا کرد که دانشمند تک‌تک میمون‌ها را عوض کرد 
و وقتی همه میمون‌های داخل قفس تغییر کردند‌، باز‌هم هیچ‌کدامشان 

سمت پله‌ها نمی‌رفتند.
 درست است که هیچ‌کدام علت این ماجرا را نمی‌دانستند ولی این شده 

بود یک قانون نانوشته برای همه. 

زندگی بر مدار قانون
خدا بگویم چه‌کند با این جناب نیوتون 

حســین شکیب‌راد

سردبیر
نوجوانه

که اگر از سر بیکاری ننشسته بود زیر 
درخت سیب یا گلابی یا هر میوه دیگری 
و آن میوه توی سرش نمی‌خورد‌، لااقل 
البته  داشتیم.  کمتر  قانون  یک  ما 
دوستان اشاره می‌کنند که موضوع پرونده ما کمی با این قانون که من مثال زدم فرق 
دارد ولی خب باید قبول کنیم که اصولا هرچیزی قواعد خاص خودش را دارد. حالا 
ممکن است درباره طبیعت حرف بزنیم و بفهمیم که قاعده بر این است که هر شی 
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گذاشت یک مساله  عمل‌کردن به قانون یک چیز است و این‌که قانون را نباید زیر پا 
گر الان من از این کوچه ورود ممنوع عبور کنم  . یک وقت با خودمان می‌گوییم مثلا ا دیگر
در‌حالی‌که خلوت است‌، مگر چه اتفاقی می‌خواهد بیفتد. بله شاید خود عمل‌نکردن به این یک 
قانون، ظاهرا ضربه بزرگی به یک جامعه وارد نکند اما مساله مهم‌تر از اجرا‌شدن آن قانون به‌شکل 

موردی‌، این است که زیر‌پا‌گذاشتن قانون خودش یک اثر مخرب بزرگ دارد. 
که  حتی بالاتر از این مورد سکوت در برابر شکستن یک قانون است. مثلا در مورد همان‌کسی 

گر هیچ‌کس هیچ تذکری به او ندهد، کم‌کم  کوچه ورود ممنوع را وارد می‌شود؛ ا
. آن‌قدر که همین الان  این ناهنجاری‌ها تبدیل می‌شود به هنجار
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